
متهم ردیف اول پرونده 
هواپیمای اوکراینی در بازداشت 
مرکز رسانه قوه قضائیه پس از اظهارات یکی از وکلای 
خانواده‏های جان‏باختگان هواپیمای اوکراینی مبنی بر 
آزادی متهم ردیف اول در اطلاعیه‏ای  اعلام کرد، وی در 
بازداشت است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: 
»یکــی از وکلای خانواده‏های جان‏باختگان ســانحه 
ســقوط هواپیمایی اوکراینی، در مصاحبه با رســانه‏ها 
اعلام کرده که متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه 
آزاد شده اســت. این در حالی اســت که پیگیری‏ها و 
بررسی‏ها نشــان می‏دهد متهم ردیف اول این پرونده 
به اتهام قتل شــبه‌عمد از ابتدای تشــکیل پرونده در 
بازداشت به سر می‏برد و برای وی تاکنون قرار وثیقه که 
منجر به آزادی شود، صادر نشده است. گفتنی است، 
پرونده هواپیمای اوکراینی شــامل ۲ بخش اســت که 
بخش اول پرونده در دادگاه مورد رســیدگی قرار گرفته 
و منجر به صدور رأی شــده اســت. رأی صادره پس از 
اعتراض وکلای خانواده قربانیان حادثه به دیوان عالی 
کشور ارسال شده است و در این دیوان در حال بررسی 
اســت. حکم بخش دوم پرونده نیز صــادر و دادگاه در 
مرحله انشای رأی است و دادگاه به زودی حکم صادره 

را ابلاغ خواهد کرد.«
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ادامه از صفحه اول

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

امام گفته بود من قطعنامه را می‏پذیرم، شما دستور دهید که 
من را محاکمه و اعدام کنند. امام که این از خودگذشــتگی و 
صورت نیازهای سپاه را دیده بود، به این جمع‏بندی رسیدند 
که ادامه جنگ فایده ندارد. وقتی آقای هاشــمی پیشــنهاد 
را داد، امــام دســتور دادند 27نفر از سیاســیون، نظامی‏ها، 
وزرا، نماینده‏هــای مجلــس و ائمه جمعه آمدند تا مشــورت 
کنند ببینند وضعیت جنگ چگونه پیش برود. در دفتر آقای 
خامنه‏ای این جلســه تشکیل شد و من هم که در صداوسیما 
بودم در جلســه حضور پیدا کردم. جلسه تشکیل شد و بحث 
کردیم که آیا باید قطعنامه را پذیرفت یا به جنگ ادامه دهیم. 
جلســه از صبح تا شب طول کشــید و در پایان جمع‏بندی بر 
این شــد که با این شرایط ادامه جنگ به نفع ما نیست و باید 
آتش‏بــس را بپذیریم. گزارش این جمع‏بنــدی تهیه و به امام 
ارائه شــد. امام از یک طرف با پیشنهاد آقای هاشمی موافق 
بودند و از طرف دیگر با نامه آقای میرحســین موسوی روبه‌رو 
شــده بودند که وضع خزانه را گفته بودند، از طرف دیگر نامه 
آقای محســن رضایی را داشتند که برای 5سال چه امکاناتی 
می‏خواهند. از سمت دیگر نظر این 27نفر بود. با این داده‏ها 
امام خودشان تصمیم گرفتند و بیانیه دادند که من جام زهر را 

نوشیدم و قطعنامه را پذیرفتم. 
Ó  از آن 27 نفــری که گفتید، چــه چهره‏هایی موافق‌

ادامه جنگ بودند؟ 
من دقیقاً یادم نیســت اما مثلًا از موافقــان ادامه می‏توان به 
فرماندهان مانند آقای رضایی اشاره کرد. ولی رؤسای سه قوه 
موافق ادامه جنگ نبودند. برخی از جانشین‏های ارتش هم 
موافق نبودند. تقریباً موافق‏های آتش‏بس تعدادشــان خیلی 
بیشتر از مخالف‏ها بود. هشت سال گذشته و حدود 300هزار 
شــهید داده بودیم. شــرایط به‌گونه‏ای بود که نمی‏توانستیم 
شــعار بدهیم. اما چون امام آن شعار را داده بودند،  وقتی آن 
شرایط پیش آمد دیگر تصمیم به پذیرش قطعنامه گرفته شد. 

Ó  یکــی از خلأ‏های تاریخــی که دربــاره جنگ داریم‌
و درباره آن بحث شــده، موضــوع فرماندهان جنگ 
است که یکسری سوال درباره آنها باقی مانده است. 
از طرفی براساس مســائلی که مطرح می‏شود، آقای 
هاشــمی مانع از محاکمه فرماندهــان جنگ با توجه 
به وجــود اطلاعاتــی از عملکرد اشــتباه آنها شــده 
است. نظر شــما درباره این تصمیم آیت‏الله هاشمی 
چیســت و به نظرتان اگر این تصمیم گرفته نمی‏شد، 
باعث می‏شد تا مسئولین پاسخگوتر و بیشتر مراقب 

اعمال‌شان باشند یا خیر؟ 
جنگ که شــروع شد و صدام حمله کرد، تصور صدام این بود 
که چون انقلاب شده، ارتش ایران از هم پاشیده و اگر بخواهد 
بجنگد، طی یک هفته کار ایران تمام می‏شــود. وقتی هم که 
حمله کرد، خبرنگارها از او پرســیدند هدفت چیست؟ گفت: 
من جمعه تهران با شما مصاحبه می‏کنم. وقتی انقلاب پیروز 
شد ما با ارتش شاهنشاهی روبه‌رو بودیم و فقط نیروی هوایی 
بود که کاملًا مســلط بودند. بنی‏صدر که رئیس‏جمهور شــد، 
خیانــت کرد، او وقتی به آبادان رفت به بســیج و ســپاه حتی 
گلوله هم نمی‏داد. از آن طرف امام نظرشان روی تقویت اینها 
بود. ارتش البته هنوز یکســری ملاحظاتی داشت اما سپاه با 
اینکه تازه تاسیس شده بود، یک شهامت و شجاعاتی داشت 
که با همان وارد صحنه شــد. حــالا وقتی با یک انگیزه مثبت 
این نیرو فداکارانه وارد می‏شــود، دیگر نباید تضعیف شــود. 
جریان‏هایی علیه سپاه بودند و می‏خواستند سپاه را تضعیف 
کنند. سیاست دو ارتش، سیاستی بود که امام انتخاب کرده 
بود، این اثر را داشت که یک نیرو خودش نمی‏توانست کودتا 
کند. چون آن موقع صحبتش بود که ارتش کودتا کند، بختیار 
فرار کرده بود و ارتشــی‏ها را از خارج تشویق می‏کرد. عوامل 
زیــادی دنبال کودتا بودند و این کودتا قرار بود توســط ارتش 
انجام ‏شــود. بنابراین وقتی ســپاه تشــکیل شــد، دونیرویی 
باعث می‏شــد که اگــر ارتش کودتا می‏کرد، ســپاه مقابل آن 
قــرار می‏گرفت. بنابرایــن یک عده به‌دنبال تضعیف ســپاه و 
فرماندهان آن بودند، چون شــرایط را به نفع برنامه‏هایشــان 
نمی‏دیدند، اما آقای هاشمی برای حفظ نظام و کشور و پرهیز 
از کودتــا، هــم از ارتش و هم از ســپاه حمایت می‏کرد. حتی 
جلســه تشکیل داد؛ محسن رضایی و صیادشیرازی خیلی با 
هم مشکل داشــتند، این دو نفر را آورد و زیر یک سقف جمع 
کــرد تا رابطه آنها صمیمانه شــد. از این جهت بــود که آقای 
هاشمی مانع این اختلاف شــد اما در مورد پاسخگویی، این 

ــت شده هاشمی گفت خیالم راح
مـردم راه‌شان را تشخیص داده‏اند

روایت محمد هاشمی‌رفسنجانی از 38 سال حضور برادرش در قدرت: 

در تاریــخ جمهــوری اســامی ایــران از 
بهمــن 1357 به بعد، بدون‌شــک یکی 
از مهم‏ترین و تاثیرگذارترین چهره‏ها، 
»اکبر هاشمی‌رفسنجانی« است؛ نام او را با هیچ روشی نمی‏توان از تاریخ ایران پاک کرد؛ 
فردی که از ابتدای انقلاب علاوه بر اینکه در مناصب مهم قدرت حضور داشــت، در سایر 
بخش‎ها تاثیرگذار بود و بسیاری از چهره‏های صاحب منصب پیشبرد فعالیت‎هایشان 
و حتی حضور مؤثرشان را به شکل‏های مختلف مدیون او هستند، البته شاید خودشان 
به این دِین اشاره نکرده باشند اما نمی‏توان بر سر تاریخ کلاه گذاشت. اگر قصد واکاوی 
دوره زندگی سیاســی اکبر هاشمی‌رفســنجانی پس از انقلاب را داشــته باشیم، با چهار 
چهــره از او روبه‌رو می‏شــویم. 1- یــک هاشمی‌رفســنجانی از ابتدای انقلاب تا ســال 68 
وجود دارد که مورد اعتماد امام خمینی بوده است و در مقاطعی امام روی حرف‏های او 
حســاب باز می‏کرده و حتی تصمیمات مهمی را با توجه به حرف‏های او می‏گرفته است؛ 
فردی که در دوران جنگ برای مدیریت کشــور و به‌خصــوص مدیریت اقتصاد همراه و 
همگام با میرحسین موسوی و آیت‏الله سیدعلی خامنه‏ای بوده تا فشار اقتصادی جنگ 
بیش از پیش روی دوش مردم نباشــد. 2- پس از جنگ و با رحلت امام خمینی در ســال 
1368 و انتخاب آیت‏الله ســیدعلی خامنه‏ای به‌عنوان رهبر جدید، هاشمی‌رفسنجانی 
حضور در انتخابات ریاســت‌جمهوری را تجربه می‏کند و به آســانی راهی دولت شده تا 
به‌عنوان رئیس‏جمهوری ایران طی 8ســال توســعه اقتصادی را در دستور کار قرار داده 
و در این مدت ســعی کند با سرعت کشور ویران‌شده بر اثر 8سال جنگ را بازسازی کند. 
3- پس از پایان دوره ریاســت‌جمهوری، به مجمع تشــخیص مصلحــت نظام می‏رود و 
کار خــود را ادامه می‏دهد. در مقطع ســال 1376 تا 1384 مورد هجمه از ســوی برخی 
اصلاح‏طلبان قــرار می‏گیرد، محبوبیتش کاهــش یافته به‌گونه‏ای که مجبور می‏شــود 
از حضــور در مجلس ششــم انصراف دهــد. 4- اما در دهه 80، می‏توان گفت هاشــمی 
دچــار تحول دوباره می‏شــود و پــس از وقایع انتخابــات ریاســت‌جمهوری دوره دهم، 
هاشمی‌رفسنجانی دچار محبوبیت روزافزون می‏شــود و با اظهارنظرهایی که دارد، در 
دهه آخر عمرش محبوبیت بســیاری در میان جامعه به دســت مــی‎آورد؛ به‌گونه‏ای‌که 
ادعایی عجیب نیســت اگر گفته شــود اکبر هاشمی‌رفســنجانی در دهه 80 و 90 یکی از 
محبوب‏ترین چهره‏ها نزد مردم ایران می‏شــود.   در دومین قسمت از گفت‏وگویی که با 
محمد هاشمی‌رفسنجانی داشته‏ایم، به سراغ »اکبر هاشمی‌رفسنجانی«ِ پس از انقلاب 
رفته‏ایــم و برخی ابهامات و نکته‏های ویژه درباره 38ســال حضــور او در انقلاب را مورد 
بررسی قرار دادیم، به روز مرگ و ماجرای وصیت‏نام رسیدیم و در آخر، برادر کوچکترِ اکبر 
هاشمی‌رفســنجانی به این ســوال پاسخ داد که اگر هاشمی‌رفســنجانی بود در جریان 

حرکت اعتراضی سال 1401 چه می‏کرد و در کدام سمت تاریخ قرار می‏گرفت. 

گروه سیاسی
سمیه متقی- فرهاد فخرآبادی
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هاشــمی پایان جنگ را به امام تحمیل کرده اســت. 
شــما به‌عنوان کســی که بــه آقای هاشــمی نزدیک 
بودید، شــخصیت ایشــان را در دوران جنگ چگونه 
می‏بینید و اگر تصمیم و رفتار دیگری داشــت چقدر 

ممکن بود شرایط بهتری رقم بخورد؟ 
نحوه آشنایی ایشان با امام به‌گونه‏ای بود که یکی از فامیل‏های 
ما )اخوان‌مرعشــی( در کوچه‏ای که امام در قم خانه داشت، 
منزل داشتند. امام وقتی از خانه بیرون می‏آمدند تا به مسجد 
سلماســی بروند، آقای هاشــمی که در خانه فامیل ما بودند، 
منتظر می‏ماندند وقتی امام از خانه بیرون می‏آمد، از درِ خانه 
تا مســجد که فاصله 500 متری بود را دنبال امام می‏آمدند و 
ســوال‏ها را در راه از ایشان می‏پرسیدند. آشنایی امام با آقای 
هاشــمی به این صورت از ســال 1333 آغاز شد و پس از آن 
در همه مراحل کنار امام بودند. امام به ایشــان خیلی اعتماد 
داشــتند، حتی وقتی ایشــان ترور شــد، امام پیام دادند که 
»بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است، چون نهضت زنده 
است«، بعد از پیروزی انقلاب هم اولین مسئله انتخاب آقای 
بازرگان به‌عنوان نخست‏وزیر دولت موقت بود. حکمی که امام 
برای آقای بازرگان نوشــتند توسط آقای هاشمی خوانده شد 
و مردم ایشــان را با خواندن حکم بازرگان بیشــتر شناختند. 
امام تقریباً هر کار مشکلی که داشتند به آقای هاشمی ارجاع 
می‏دادند. در مسئله جنگ، وقتی بنی‏صدر آن بساط را به راه 
انداخت و فرار کرد، امام که فرمانده جنگ بودند آقای هاشمی 
را به‌عنوان جانشین خودشــان معرفی کردند. وضع مملکت 
هم که مشخص بود، امکانات کم بود. درآمد نفتی ما 5میلیارد 
]دلار[ بود که 3میلیارد آن هزینه جنگ می‏شــد. شــرایط به 
این صورت بــود و از آن طرف آمریکایی‏ها، اروپایی‏ها، مصر، 
عربستان و کویت به صدام کمک می‏کردند. آقای هاشمی که 
فرمانده شدند وضع مملکت را دیدند. شعار داده شده بود که 
»جنگ جنگ تا رفع فتنه« آقای هاشمی که به مناطق جنگی 
رفتند، آقای محســن رضایی و پاسدارها آمدند همان شعار را 
تکرار کردند اما آقای هاشمی گفتند »جنگ جنگ تا پیروزی« 
یعنی یک جایــی را بگیریم که برای عراق مهم باشــد. این را 
بگیرید و بعد جنگ را تمام کنیم تا با مذاکره بتوانیم از صدام و 
جهان امتیاز بگیریم. وقتی به تهران آمد، آقای محسن رضایی 
و صیادشیرازی آمدند، آقای هاشــمی گفته بود شما شرایط 
و نیازهای‏تان را برای ادامه جنگ و کســب پیروزی بنویسید. 
آقای محســن رضایی نامه‏ای داده بود که در آن نامه مبالغ و 
تجهیزات زیادی درخواســت شده بود و 5سال زمان خواسته 
بود که بعد از آن پیروزی به‌دست بیاید. آقای هاشمی نامه را به 
امام دادند و بنابر اطلاعی که میرحسین موسوی از وضعیت 
خزانه داده بود، به امام گفتند وضع خزانه مملکت این است 
و این‏هــا می‏خواهند تا 5ســال دیگر بجنگنــد، بنابراین من 
می‏گویم که ما باید الان قطعنامه را بپذیریم. آقای هاشمی به 

Ó  به آقای هاشمی‌رفســنجانیِ بعد از انقلاب برسیم‌
کــه تصویــرش به‌عنوان یــار امــام و رئیــس مجلس 
در دوران جنــگ ثبــت شــده و در کنار ســیداحمد 
خمینی به‌عنوان چهره‏های اصلی این نظام شناخته 
می‏شــوند. شــخصیت ایشــان در زمان جنگ ایران 
و عــراق با دو واکنــش موافق و مخالف روبه‌روســت. 
موافقان ایشــان از مدیریت خــوب او حرف می‏زنند 
و می‏گوینــد باعث اتحاد ارتش و ســپاه بوده اســت؛ 
از طرفــی درباره پایان جنگ گفته می‏شــود که آقای 

حتی شرایط سیاسی کشــور مثل دهه۱۳۷۰ نیست 
کــه اصلاح‏طلبــان از گشــایش سیاســی و توســعه و 
اصولگرایان از ارزش‏ها و مقاومت در برابر آمریکا دفاع 

کنند و با هم رقابت کنند.
هم‏اکنــون در شــرایطی هســتیم کــه اکثریتی از 
مــردم امیدی ندارند کــه بتوانند با شــرکت در رقابت 
انتخاباتی در اداره کشــور و رفع مشکلات ایفای نقش 
کننــد و لذا در انتخابات شــرکت نمی‏کنند.  از جریان 
اصلاح‏طلــب و اصولگــرای میانــه هم دیگــر چیزی 
باقی نمانده اســت. کســی از نامزدهای اصلاح‏طلب 
باقی نمانده و حتی نامزدهــای اطراف علی‏ لاریجانی 
اصول‏گــرا هم حذف شــده‏اند. در نتیجه، رقابت بین 
اصلاح‏طلبان و اصولگرایان نیســت. لذا در انتخابات 
١۴٠٢ رقابت بین اصلاح‏طلبان و اصولگرایان نیست. 
اینک ســوال این اســت کــه آیا آن چهــل درصدی که 
در کل کشــور احتمالًا در انتخابات شــرکت می‏کنند، 
در میان نیروهای سیاســی حاضــر در صحنه امکان 
انتخابــی ندارنــد؟ بــه نظر می‏رســد به جــای آرایش 
سیاســی اصلاح‏طلب و اصولگرا یک آرایش سیاسی 
کم‏رنــگ بین دو نیرو شــکل بگیرد. یــک نیرو همین 
»اصول‏گرایان تندرو« هســتند کــه در قالب نام‏هایی 
مثل پایداری وارد رقابت انتخاباتی می‏شوند. این نیرو 
همان خالص‏گرایان هستند که مســئول تداوم وضع 
موجودنــد و از مردم انتظار مقاومــت دارند تا این نیرو 
آنها را به پیشــرفت برساند! از سوی دیگر، یک نیروی 
ژلاتینی هم دارد به‏تدریج شکل می‏گیرد که با تندروها 
و خالص‏گرایان همراه نیستند. اینها میانه‏رو هستند و 
می‏خواهند تلاش کنند وضع زندگی مردم یک مقدار 
به »زندگی معمولی« برگردد؛ نامزدهایی مثل مسعود 
پزشکیان، علی مطهری، محمدباقر نوبخت و غلامرضا 
تاج‏گــردون از چهره‏های شناخته‏شــده این طیف در 

میان تاییدصلاحیت‏شدگان هستند.

وظیفه نیروهای مدنی �
اشــاره کردم، به‏نظر می‏رســد آرایش سیاسی در میان 
چهل‌درصــدی که در انتخابات شــرکت می‏کنند بین 
دو نیرو و برنامه شــکل بگیرد؛ نیرویی که دنبال ادامه 
وضع موجــود اســت و نیرویی که دنبــال بازگرداندن 
یک »زندگی معمولی« برای مردم اســت. بااین‏همه و 
متاسفانه افق سیاست‏ورزی مدنی چنان در تنگناست 
کــه منِ نوعی تــاش می‏کنم در میــان آن دو نیرو، به 
نیرویی کــه به بازگردانــدن »زندگی معمولــی« وعده 
می‏دهد، رای دهم و برای رای‏آوری لیســت‏ آنها تلاش 
می‏کنم. درســت است که متاسفانه در این انتخابات، 
جریان حاکم همان انحصارگرایــی انتخابات ١٣٩٨ و 
١۴٠٠ را تکرار کرد؛ ولی من به خاطر شــرایط لغزنده 
خاورمیانــه و شــبح جنــگ در بالای ســر منطقه، در 
جریان تبلیغاتی این انتخابات با رسانه‏های ماهواره‏ای 
اسرائیلی که برای مشروعیت‏زدایی از حکومت تلاش 
می‏کنند، همراه نمی‏شــوم. اینکه بلوک قدرت در این 
انتخابات مسئولانه عمل نکرده است؛ دلیلی نمی‏شود 

نیروهای جامعه مدنی ایران مسئولانه عمل نکنند.


